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  چكيده

كه در  نمودند استفاده مي يمختلف عواملباستان براي ايجاد بيهوشي از  ان دورانمردم
به تنهايي و يا همراه بنگ و ) شراب(دانش پزشكي ايران باستان استفاده از الكل 

آلودگي، رخوت، كرخي و بيهوشي  همچنين داروهاي گياهي ديگر جهت ايجاد خواب
هاي بسياري در مورد آشنايي  متون پزشكي كهن ايران، نشانهدر . مورد توجه بوده است

داروي بيهوشي، اجزاي دارو و نحوه استفاده از آن به چشم پزشكان و علماي اين ديار با 
خورد و دامنه شهرت داروي بيهوشي و آشنايي با آن به عرصه بيان و گفتار اديبان و  مي

در متون ادبي ايران باستان و همچنين ايران . شعراي اين مرز و بوم هم كشيده شده است
ان و شاهدان استفاده از داروي بيهوشي و پس از اسلام در اعمال پادشاهان، پهلوانان، عيار

رسد سابقه  و به نظر ميخورد  به چشم مي» بيهوش دارو«يا به تعبير موجود در متون 
هاي قبل از زرتشت و تدوين  كنندگي بنگ به گذشته آشنايي ايرانيان با خاصيت بيهوش

در احوالات رسيده است؛ زيرا  نيز مي ،»ارتاي ويراف نامك«اوستا و ضمايم آن مانند 
شده است؛ البته در اساطير مربوط به سلسله » بيهوش دارو«اشاراتي به  داريوش هخامنشي

سخن به ميان آمده است كما اينكه مضامين » بيهوش دارو«پيشداديان و كياني نيز از 
هي در متون پزشكي، اساطير و متون ادبي ساير ملل شرق مانند هندوستان، اعراب، بمشا

 .قي آسيا نيز در اين زمينه وجود داردچين و جنوب شر
  

 واژگان كليدي

  .ايران باستان ؛بيهوش دارو ؛بيهوشي
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  بيهوشي مفهوم
 وندل هلمز توسط اوليور) Anesthesia( بيهوشي واژهدر علوم پزشكي جديد 

Oliver Wendell Holmes)( و  بيست در بار اولين براي را آن كه يافت تكوين 
 wiliam T.G(مورتون تي جي اي كه براي ويليام  در نامه 1842يكم نوامبر 

Morton( معني فقدان  به اين كلمه داراي ريشه يوناني و. كار برد به ؛نوشته بود
، صص 1999و ري ام،  935، ص2003زراب جي، ( باشد مي ادراك يا عدم حساسيت

  .)163ـ4
سرما  نظير يمختلف عواملبيهوشي از  حسي و بي باستان براي ايجاد ان دورانمردم

، )618ـ25، صص1973تاي پي ال، (، طب سوزني )565ـ70، صص2006ونگ و همكاران، (
و  63ـ8، صص1989كي ال جي، ( الكالوئيدهاي خشخاشثر گياهي، شراب و ؤمواد م

هاي فيزيكي مثل خفه كردن با  بلادون و يا روش )584، ص2010دباغ اي و همكاران، 
، 1956گروث آرسي، ( نمودند استفاده مي و ايجاد هيپوكسي به مغزيضر ،فشار
  .)188ـ94، 2010و آستيراكاكي اي و همكاران،  587ـ94، صص2010؛ نجار، 345ـ58صص

دردي، از بين رفتن هوشياري، شل شدن  داروهاي بيهوش كننده سبب ايجاد بي
شده و اين عمل را با تضعيف سيستم اعصاب  ها شرطي اندامعضلات و فعاليت 

، 1956مازوني پي، ( دهند برگشت انجام مي قابل طور غيرانتخابي و به )CNS( مركزي
 نيتروز. كننده جديد از قرن نوزدهم معرفي شدند عوامل بيهوش .)865ـ73صص

            پريستلي جوزف توسط 1776اكسايد كه براي اولين بار در سال 
)Joseph Priestley(  توسط هامفري ديوي 1779تهيه شد، در سال     

(Humphry Davy)  توسط  1844براي اعمال جراحي به كار رفت و در سال
بلاگاردا، ( در دندانپزشكي به كار گرفته شد Horace Wells)( هوراس ولز
در قرن اخير، خواص بيهوش كنندگي بعضي از . )897ـ902، صص1981تريسوگليو ام، 
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ات شناخته شده كشف شد و چند عامل بيهوش كننده جديد نيز براي تركيب
توان به سيكلوپروپان،  از ميان تركيبات شناخته شده مي. نخستين بار سنتز گرديد

عوامل جديد نيز شامل . تري كلرواتيلن، تري كلرواتيلن و وينيل اتر اشاره نمود
، ها ها و تريون ديون پيريدين، ها بنزوديازپين، ها باربيتوات ،هاي هالوژنه هيدروكربن

ها و  بنزاپين ،آميدها ،آلدئيدها و مشتقات آنها، ها كاربامات، مشتقات كينازولي
 ها ي متفرقه و همچنين الكلساير انواع داروها ،ها فنوتيازين، داروهاي وابسته

به تنهايي و يا ) شراب(كه استفاده از الكل  )163ـ4، صص1999ري ام، ( باشند مي
آلودگي، رخوت، كرخي و بيهوشي در دانش  همراه بنگ جهت ايجاد خواب

و دهش  584، ص2010دباغ اي و همكاران، (پزشكي ايران باستان مورد توجه بوده است 
پردازيم ولي براي  ما در اين نوشتار به همين موضوع مي. )897ـ902، صص1975اس، 

هتر مباحث مقاله حاضر ذكر اين نكته از منظر علم پزشكي جديد خالي از درك ب
باشد كه همه موادي كه از نظر ساختمان شيميايي الكل محسوب  فايده نمي

چند زايي و بيهوشي نبوده و فقط  آوري، رخوت داراي خاصيت خواب ؛شوند مي
سبب تأثيرات نل، به متا الكلي مانند ، مثلاًدهند از خود نشان مي ص راخوا اين الكل

ندارد ولي آور و مسكن  به عنوان خوابكاربردي ايجاد كوري  سوء بر بينايي و
 آبجو،(انواع مشروبات الكلي مسكر  اتانل در اشكال مختلف الكل ديگري مانند

منع مذهبي براي مصرف دارد؛ ولي ) ...و ويسكي كنياك، شامپاين، ودكا،
مورد استفاده قرار راي مصارف صنعتي در طب سنتي و همچنين بهاست كه  قرن
 آورِ ، خوابدوزاژ بالام مزمن و اثربخشي در يسگيرد اما به سبب بروز سريع الك مي

شوند  آور مصرف مي هايي كه تنها به عنوان خواب الكل. شود محسوب نمي يمطلوب
به عنوان كه (آميلن هيدرات، اتكروينول، مپارفنيول و استري پنتول : عبارتند از

البته غير از موادي كه از بيرون بدن بصورت مواد ). ندرو ضد تشنج نيز به كار مي
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سموم به پيكر انسان وارد شده و ايجاد حالت رخوت و  غذايي، دارو و يا احياناً
نمايند در درونِ بدنِ خود انسان هم موادي بصورت طبيعي و  كرخي و بيهوشي مي

شوند كه مولد و محرك بروز  ميزا توليد  يا در حالات مرضي بصورت درون
پپتيد توان به  حالات رخوت و كرخي و بيهوشي هستند و از اين گروه مواد مي

 دينن، پپتيدهاي موراميل، پروستاگلا I ، اينترلوكين(DSIP) دلتاي القاكننده خواب

D2  و ماده آغاز كننده خواب  (SPS) اشاره نمود.  
و  تسكين بخشي د دارند كه خاصيتاي نيز وجو متفرقه دارويي عواملهمچنين 
اين  شوند بندي نمي الذكر دسته فوقهاي  در هيچ يك از گروه ليداشته و رفع درد

بنزوكليدين، بنزوكتاين، منتازولون، كلوميتازول،  داروها شامل موادي مانند
، سلپرازين و )براي مصرف در دامپزشكي(دتوميدين، فناديازول، متوسرپات 

كه  هم وجود دارند كه ، دسته داروهاييهاعلاوه بر اين دارو. باشند مي ترپتوفان
آثار تسكين  ولي بصورت جانبيگردند  مي تجويزديگري  مقاصد پزشكيبراي 
ها، بيهوش  هيستامين آنتيتوان  مي داروها از اين نوع كه كنند ايجاد مي ي همبخش

  1.نام بردضد درد و اسكويولامين را  هايهاي عمومي، مخدر كننده
  

  بيهوشي در ايران باستان
دهنده  ادبيات هر قوم و تمدني به منزله آيينه تاريخ و انديشه آن قوم، نشان

پاپر (در ميان آن قوم است ... پيشينه وجود مفاهيم ديني، فكري، تجربي، علمي و
هاي بسياري در مورد آشنايي  و ادبيات كهن ايران، نشانه )401ـ15، صص1992اي ام، 

و علماي اين ديار با داروي بيهوشي، اجزاي دارو و نحوه استفاده  نه فقط پزشكان
از آن دارد بلكه حتي دامنه شهرت اين دارو و آشنايي با آن به عرصه ادبيات 

، »امير ارسلان نامدار«هايي مانند  كلاسيك و حتي ادبيات عاميانه در داستان
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 2هاي عياري و عياران نيز كشيده شده است و داستان »حمزه امير« ،»داراب نامه«
كرات به ه و اديبان و شعراي اين مرز و بوم هم ب .)401ـ15، صص1992پاپر اي ام، (

بيهوش دارو، داروي بيهوشانه، داروي بيهوشي، تركيبات اين دارو، نحوه ساخت و 
اند كه  اره كردهدر متون ادبي و اشعار خود اش... استفاده، پادزهر داروي بيهوشي و

  .باشد هاي زير اندكي از شواهد بسيار موجود در اين زمينه مي نمونه
  

  ستوئيا بيهوش دارو در شراب انداختگ  برد ساقي مستان كه هوش مي پرستان مي
  )خواجوي كرماني(

  

  عكس رويت كرد مي را مست و مستان را خراب
  هوش ما بردي، مكن بيهوش دارو در شراب

  )كاتبي ترشيزي(
  

  چو كودك خورد حالي تن فرو داد    بدو داد شيمگر داروي بيهو
  )عطار نيشابوري(

  

  خورده شانههمه داروي بيهو    بيك ره كهكشان هفت پرده
  )عطار نيشابوري(

  

  ز استماع آن دلم از كار شد خاموش شو  بود شيحرف درد عاشقان داروي بيهو
  )فيض كاشاني(

  

  بيهوش مرا باز به هوش آوردنددل     مي در دادند شيساقيان داروي بيهو
  )سلمان ساوجي(

  

  ساقي ديگر نداد، مطرب ديگر نبود    جوشيم مايه بي ،داروي بيهوشيم
  )رضي الدين آرتيماني(
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  بود شيدر مزاج من خودي داروي بيهو  غفلت فزود ٔحكمت كشيدم، نشئه ٔباده
  )عرفي شيرازي(

  

  گر چارهدرافكنده در جام مي     بر ي هوش وبفرمود تا دار
  )فردوسي(

  

 ،كه متني ايمايي و سمبليك داردسيبك نيشابوري  »حسن و دل«كتاب در 
آفرينان و  و نقش جان آدمي است تن و داستان صحنه براساس متن كتاب، 

 .پيكر آدمي هستند آن اعضايقهرمانان داستان 

اتفاق « :خوانيم كه مي در قسمتي از ماجراهاي اين نوشتار كهن در متن كتاب
  3» ...بيهوش دارو در شراب كند و ،كردند كه تبسم در هر شب

به عنوان يكي از بازيگران  »وزير قمر«در داستان امير ارسلان نامدار از قول 
! دهم بايد بروز ندهي هر چه به تو قسم مي اولاً«: اصلي اين داستان كهن آمده است

باز كرد، گرد سبزي اي بيرون آورد و  پس از آن دست در بغل كرد، كاغذ بسته
همين كه رفتي نشستي چند . اين گرد داروي بيهوشي است: در ميانش بود گفت

جامي كه شراب خوردي و مي خواهي برخيزي آهسته اين گرد را در جام شراب 
بند را از گردنش باز  وقتي كه بيهوش شد برخيز اول گردن. بريز بده ملكه بخورد
بند را باز كردي آنوقت برش دار بياور اينجا  وقتي كه گردن. كن و در بغل بگذار
 4»!آوريم او را به هوش مي

در اين حكايت نه تنها از بيهوش كردن فرد مورد نظر، بلكه حتي از بهوش 
آوردن فرد بيهوش شده به نحوي ياد شده است كه قدرت و مهارت خنثي كردن 

قمر «ل و نياز اثر داروي بيهوشي و قادر به هشيار نمودن فرد بيهوش مطابق مي
دهد كه نشانه مهارت پزشكي موجود در زمان پيدايش اين قصه  را نشان مي »وزير
  .باشد مي
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: از حكايات كهن ايراني آمده است كه »پلاش اشكاني«حكايت همچنين در 
كنيزك قدري غذا و شراب تهيه و بيهوش دارو را در شراب ريخت و به سراغ «

  5»..و  نگهبانان رفت
نيز در گو  شهرزاد قصه از زبان )جلد اول(هزار و يك شب اي ه در داستان

بنگ به جام شراب ريخته، خواجه را بيهوش گرداند  ناي« :حكايتي آمده است كه
 6»... و و خود به جاي ديگر رود

هم   دكتر غلام حيدر يقين آسمايي تأليف »آيين عياري و جوانمردي« در كتاب
با  »سمك عيار« آشنايي عياران رند ايراني مثلاًهاي كهن ايراني، از  در داستان

 داروي بيهوشي و استفاده عياران از اين دارو سخن به ميان آمده است؛ زيرا اصولاً
معقول است كه عيار قادر به بيهوش گرداندن حريف و يا خصم خود در مواقع 

د بوي دارو به دماغ ايشان رسيد، هر پنج از اسپ در افتادن... «: لازم باشد
 7»...بيهوش

هاي كهن ايران باستان از از بنگ به عنوان دارو و گرَد بيهوشي بكرات  در افسانه
در اوستا ذكر شده است و بنابراين در آن دوران Bangha نام بنگ . ياد شده است

و پس از آن دوران، ايرانيان از خواص اين ماده با خبر بودند كما اينكه به نظر 
هاي قبل  رانيان با خاصيت بيهوش كنندگي بنگ به گذشتهرسد سابقه آشنايي اي مي

رسيده است؛ زيرا در احوالات داريوش هخامنشي آورده شده  از زرتشت نيز مي
داروي خواب آور به اسب ) مير اخور داريوش(به دستياري ابار «: است كه

ها و  البته در داستان با اين تفاصيل روشن است كه 8»شد داريوش داده مي
  .يافت خواهد شدخاصيت بيهوش كنندگي بنگ هاي بعدي هم موضوع  افسانه
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ناميده مي شود به صورت محلول در شراب براي » بنج«بنگ كه به عربي 
گرفت اما خود شراب هم، به تنهايي خاصيت  بيهوشي مورد استفاده قرار مي

  .آوري و بيهوشي داشت خواب
  

  بيهوشي در شاهنامه فردوسي
اي به موضوع بيهوشي  ابوالقاسم فردوسي اشارات عديدهدر شاهنامه حكيم طوس 

سكرآوري و  ايرانيان باستان از خاصيتهاي شاهنامه  وجود دارد و مطابق داستان
پدر (شراب آگاه بودند كه منشأ اين آگاهي به استمداد زال  بيهوش كنندگي

ان او و تسهيل زايم) مادر رستم(از سيمرغ براي تسكين درد زايمان رودابه ) رستم
گردد؛ هر چند كه قرائني در مورد تعليم علم پزشكي از جانب موجودات و يا  برمي

از پادشاهان اساطيري سلسله ( »فريدون«و  »جمشيد«نيروهاي ماوراي زميني به 
فروهر «: آمده131چنان كه در فرودين يشت بند نيز وجود دارد؛ ) پيشداديان
فرستيم از براي پايداري بر ضد جرب،  ميپور آبتين را درود ) تراي تئونا(فريدون 

تاريخ «در و  »لرزه تب، نائزه و اورشه از براي پايداري بر ضد آزار مارگزيدگي
نخستين كسي كه در اخترشناسي نگريست و ترياق اختراع كرد و «: آمده» بلعمي

 ، جلدباستان، دكتر ميرجلال الدين كزازينامه ( »در دانش پزشكي رنج برد فريدون بود
ريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر، محمد تقي سرمدي، جلد يك و جلد دو و تا

در هر حال به نقل فردوسي در شاهنامه، براي شكافتن پهلوي مادر رستم . )اول
اهنامه، حكيم ش(از اين مواد براي بيهوش كردن رودابه استفاده كردند ) رودابه(

نراني و بحث درباره شاهنامه فردوسي، و سخن بير سياقيابوالقاسم فردوسي، به كوشش محمد د
از ابيات  بيش از پنجاه بيتدر فردوسي  ).جلد سوم، سخنراني دكتر محمود نجم آبادي

به ي در بيتو حتي ، پرداخته از بطن رودابه به تشريح جزييات تولد رستم شاهنامه
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شود،  ناميده مي versionورسيون يا در پزشكي مانور  هتابيدن سر بچه كه امروز
  :ده استكراشاره 

 بياورد يكي خنجر آبگون
 شكافيد بي رنج پهلوي ماه

 گزندش برون آوريد يبچنان 
  

 فسون يكي مرد بينا دل پر  
 بتابيد مر بچه را سر ز را
 كه كس در جهان اين شگفتي نديد

  

  )كشف الابيات شاهنامه فردوسي، تدوين محمد دبير سياقي(
  

در كتاب تاريخ پارسيان  Conte du Gobineau)(دوگوبينو همچنانكه كنت 
پيدايش شراب و استفاده ار آن براي بهبود بيماري را به دوران سلسله پيشداديان و 

  :كياني و پادشاهي جم نسبت داده و نوشته است كه
كرد كه براي درمان بيماران مفيد بود، به  هر وقت كه پادشاه دارويي پيدا مي«

  9»اثر داروها و درمان بيمارن را مي آموختهرعاياي خود 
به هم پيشداديان از پادشاهان سلسله  فردوسي در شرح پادشاهي جمشيدالبته 

هاي گياهي به عنوان دارو و پيدايش صنعت طب اشاره  كاربرد عطرها و فرآورده
  :گويد كه و مي كند مي

 دگر بوهاي خوش آورد باز
 چو بان و چو كافور و چون مشك ناب

 زشكي و درمان هر دردمندپ
  

 كه دارند مردم به بويش نياز  
 چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب
 در تندرستي و راه گزند

  

  

  )ها در شاهنامه فردوسي، تاليف محمد آبادي باويل يينآ(
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  :درباره شراب و استفاده طبي از آن ذكر شده است كه »مينوخرد«در 
اندازه باشد، هضم را خوب و اشتهاي خوردن را مي خوردن براي بيماران به ... «

زياد كند، در تن هوشياري و خرد و خون فزايد، نور ديده و شنيد گوش را زياد 
روي شود از نيروي خون  تر نمايد، اما اگر زياده تر و آسوده نمايد، خواب را آسان

را كاسته شود، رنگ صورت را بردارد، خواب را سنگين و گران نمايد و خداوند 
  10»از خود ناخشنود نمايد

چون از بزرالبنج و افيون هر دو .... «: دويه هم آمده است كهالأ در كتاب مخزن
  11»...مساوي حب ساخته به قدر يك با نخودي فرو برند خوابي طويل آرد 

 و در واقعيا شراب، يكي از ابزارهاي بيهوشي بوده است » مي«در ايران باستان 
ه امروز .گشت مي )Narcosis: يسناركوز( آلودگي خوابو  كرخي حالتباعث 

ميزان الكل در يك ليتر خون فرد به سه در صورت رسيدن كه روشن شده است 
در آيد ولي  غم و شادي پديد مي بروز حالات هايي از نشانه ،سانتيمتر مكعب
متر مكعب در يك ليتر مستي  سانتي 5 ازبالاتر  به ميزان الكل خون صورت رسيدن

در اوستا از گياهي به نام بنگ كه در  12گردد آلودگي عارض مي  امل و خوابك
» هوشي بي«زبان پهلوي به گونه منگ درآمده، نام برده شده كه معني نام آن 

  :آمده است »ارتاي ويراف نامك« دومباب  سوم ازچنان كه در بند  ؛است
  هنگام شاهنشاهي اردشير بابكان«

  درموبدان موبد ارتاي ويراف 
  آميخته با منگ  اثر نوشيدن چند جام پياپي مي

  13»شتاسپان به خواب و بي هوشي گراييد و به گردش مينوي پرداخت
كانابيس «شود؛ از تخم  اما بنگ چنانكه از متون پزشكي ايران قديم استنباط مي

آور  شود كه همان شاهدانه است كه مستي گرفته مي (Cannabis indica) »انديكا
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هاي آن در دوران ايران  از دانه Herodotus)( »دوتوهر«براساس گفته  باشد، مي
، 1975و دهش اس،  63ـ8، صص1989كيل جي، ( 14گرديده است باستان بهره مي

  )897ـ902صص
  :باره چنين نوشته است كه در اين در سده پنجم پيش از ميلاد »دوتوهر«
كانابيس دانه برگيرند و به زير اي از ايرانيان، از گياه  ها تيره  نژاد سكيت«

چادرهاي نمدي خود خزند و آن را روي سنگ گداخته ريزند آن چنان كه دود از 
. اي به پاي آن نرسد اي بخار پراكند كه بخار هيچ گرمابه  آنها برخيزد و به اندازه

اي براي آنها  ها در اثر اين بخار به خروش و شادماني آيند و از هر گرمابه سكيت
  .)63ـ8، صص1989كيل جي، ( 15»است بهتر

يوناني  مورخانيكي ديگر از  Plynius)( »پلي نيوس« قرن اول ميلادي نيزدر 
گياه  »تنس«در بلخ و كرانه رود بوريس، « :باره آورده است كه در اين
مكي و شراب آميزند چون خورند چيزهاي  آوري است كه اگر آن را با مرّ شگفت
آيد و از خود بي خود شوند تا اين كه معجوني از ميوه  آميز به تصور آنها شگفت

  .)همانجا( »كاج و فلفل آميخته با شراب خرما و عسل بخورند و به حال آيند
اشاره به آشنايي ايرانيان باستان با  »پلي نيوس«نگاري  نكته مهم در اين تاريخ

نحوه مقابله با اثر دارويي اين گياه و خنثي كردن بيهوشي حاصله با استفاده از 
در موقع لزوم است  »معجوني از ميوه كاج و فلفل آميخته با شراب خرما و عسل«

كه البته چنين مهارت طبي از يك طرف لازمه علم پزشكي و از طرف ديگر نشانه 
باشد زيرا هر مكتب طبي و طبيبي  غناي پزشكي در ايران باستان ميعمق و 

القاعده بايد به داروي خنثي كننده داروهاي مورد استفاده آشنايي داشته باشد تا  علي
راساس شواهد و قراين متقن، گياه عجيب ب. در صورت لزوم از آن استفاده نمايد

از آن ياد  »دوتوهر« باشد كه» كانابيس«همان  »پلي نيوس«ذكر شده توسط 
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» كانايس آنديكا«يكي : استي مهم  دو تيرهداراي » كانابيس«گياه . كرده است
آن را   است كه تخم »كنف« گياه كه اين دومي همان» كانابي ساتيوا«و ديگري 

ها  ي دارد و به همين علت شاه دانهسكرآور نامند؛ زيزا خاصيت مي شاهدانه
  .شود محسوب مي

 مورد اشاره همان بنگ» كانابيس« و دليل معقول و البته تاريخيبا استناد به د
  :شود محسوب مي اوستا
بذرالبنج، يا  زبان عربيهدانه نيز سكرآور است و در ا، ش»كانابيس«ـ تخم 1

  .ناميده شده استتخم بنج يا بنگ 
و ها همانند بنك است  هاي اسلاو تقليدي از سكيت در زبان» كانابيس«ـ لفظ2

پنك  آن را در روسي، پنكه و در لهستان، پينكا و در چك اسلواكي رااين واژه 
بنگ  بنابراين بنگ اوستايي است كلمه و آواييادآور  گيهم كنند كه تلفظ مي

ياد داوري بيهوشي  از آن به عنوان بارها »خداينامك«است كه در  دارويي همان
  .)897ـ902، صص1975و دهش اس،  63ـ8، صص1989كيل جي، ( 16شده

  

  :استهاي مختلف شاهنامه از آن سخن رانده  هم در قسمت فردوسيو 
  

 بـر بفرمود تا داوري هوش 
 هوش گشت بدادند و چون خورد بي

  ج

 گر در افكنده در جام مي چـاره  
 توش گشت جان و بي تو گفتي كه بي 

  

  

  :فردوسي آورده است در جاي ديگري
  

 به افسون سبك سوسن تيـز چـنگ
 را خورد شد مست مـردچون آن جام 

  

 افكند يك پـاره بنگ بـه جام مي  
 دورا بنگ و مي سخت بي هوش كر

  

  

ها  آيينو  آبادي سخنراني و بحث درباره شاهنامه فردوسي، جلد سوم، سخنراني دكتر محمود نجم(
  ).در شاهنامه فردوسي، تاليف محمد آبادي باويل
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بنابراين به نظر قطعي مي نمايد كه داروي هوشبر ذكر شده در شاهنامه و منجمله 
به دستور  »بيژن و منيژه«در داستان . همين بنگ باشد »منيژه و بيژن«در داستان 

. برند منيژه، بيژن را با خوراندن داروي بيهوشي، مدهوش كرده وبه قصر منيژه مي
  :گويد فردوسي در اين داستان مي

  

 سـالخورده بـجـام بـلورمي 
 منيــژه چـو بيـژن دژم روي مانــد
 بـفرمـود تـا داوري هـــوش بـر
 بدادند چون خورد مي گشت مست
 بگسترد كـافور بر جـاي خواب
 بـيــاورد روغـن مـراو را بداد

  

 بـرآورد بـا بـيژن گـيو زور  
 پـرسـتندگـان را بـر خويـش خـوانـد

 نـوش بــرپـرسـتنده آمـيـخـت بـا 
 هـمـان خـوردن و سرش بنهاد پست

همي ريخت بر
 

 چوب صندل گلاب بر چوب
 كه تـا گشت بيدار و چشمش گشــاد

  

  

  :گويد فردوسي در داستان ديگري از شاهنامه باز هم مي
  

 بفرمـود تـا داروي هـوش بـر
 بدادند و چون خورد بيهوش گشت

  

 جـام مـي چـاره گـر درافكند در  
 جان و بيهوش گشت بيتو گفتي كه 

  

  

ها  آيين، سخنراني و بحث درباره شاهنامه فردوسي، جلد سوم، سخنراني دكتر محمود نجم آبادي(
شاهنامه، حكيم ابوالقاسم فردوسي، به كوشش ، در شاهنامه فردوسي، تاليف محمد آبادي باويل

سخنراني دكتر محمود سخنراني و بحث درباره شاهنامه فردوسي، جلد سوم، ، محمد دبير سياقي
  ).آبادي نجم

گلاب، كافور، نكته جالب توجه در ابيات بالا، ذكر آشنايي ايرانيان باستان با 
  . به عنوان پادزهر بيهوشي هم هست روغن و صندل

چنانكه نام  مرگ آمده به معني بي» انوش«در زبان پهلوي  و» انوشا«در اوستا 
 17است »دارنده حيات جاويد«انوشيروان از پادشاهان سلسله ساسانيان نيز به معني 
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ي نوشدارو مترادف با  ده و واژهذكر شزهر  با قابلتدر » نوش«در زبان فارسي هم 
  .استانوشا، انوش، پاد زهر و ترياق 

بطن مادر، بعد از بيرون كشيده رستم از در تولد رستم نيز شايان ذكر است كه 
و آميختن آن با  خاصيسيمرغ مرهمي از كوبيدن گياه  راهنماييموبد پزشك، به 

 جراحي و بر زخم عمل فراهم ساختهشير و مشك و خشك كردن آن در سايه، 
آيين ها ، شاهنامه، حكيم ابوالقاسم فردوسي، به كوشش محمد دبير سياقي( گذارد رودابه مي

كه علي القاعده اين فرآورده گياهي  18،)آبادي باويلدر شاهنامه فردوسي، تاليف محمد 
پادزهر جلوگيري از بروز چرك و  ـ2پادزهر براي التيام و بهبود زخم و  ـ1

عفونت بعد از عمل جراحي بوده است و عمق دانش طبي ايرانيان باستان را نشان 
  :دهد مي

  

 گياهي كه گويمت با شير و مشك
 برآن مال از آن پس يكي پر من

  

 بكوب و بكن هر سه در سايه خشك  
 ي فر من خجسته بود سايه

  ج

  

، توصيه به خشك كردن مرهم تر در اين راهنمايي سيمرغ  ي ظريف نكتهو 
آفتاب  ينور و گرمابه علت تأثير  دارويي مرهم تا خواص باشد ميدر سايه گياهي 

ي گياهي و هم در نگهداري داروها هاي امروز توصيهكما اينكه چنين از بين نرود، 
شود و در اينجا به مناسبت مطلب ذكر اين  يا سنتتيك كاربرد دارد و انجام مي

پراهوم، (هوم  باشد كه استفاده از گياهان دارويي خاص مثلاً موضوع نيز مفيد مي
به عنوان گياهان سكرآور و رخوت زا در متون ) ، هوم المجوسسوما، هئوما

  .كرات مورد تصريح قرار گرفته استه ب پزشكي كهن شرقي
 بارهاشاره به پادزهر دارد و در در قسمت ديگري از شاهنامه باز هم فردوسي

  :گويد درمان اسكندر مي مأمور بهپزشك هندي 
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  19همي زهر بشناخت از پادزهر    ز دانايي او را فزون بود مهر
  

در لشكركشي ( چشمي قطره، گياهان دارويي البته در شاهنامه اشارات ديگري به
 )كيكاووس به مازندران و جنگ او با ديو سپيد و كور شدن چشم سربازان ايراني

نابينايي آنان، درمان  براي و چشم سربازان جهتخون جگر ديو سپيد حاصل از 
» گستهم«درمان زخم مهلك  براي ي كيخسرو مهره( 1نهمهره التيام بخش شاها

سيمرغ درجنگ رستم و اسفنديار، با ( 2نقش جراح، سيمرغ در )ايرانپهلوان نامي 
رستم و ي ها ي زخم توجه به زخمي شدن شديد رستم و رخش، شخصاً به معاينه

ها،  هاي عميق و با بيرون كشيدن پيكان رخش پرداخته و با تخليه خون زخم
توسط نقش پزشك مشاور ، ايفاي )كند هاي رستم و رخش را پانسمان مي زخم

هم وجود دارد كه بحث در مورد اين موارد از محور حساس  سيمرغ در موارد
، بيات شاهنامه فردوسي، تدوين محمد دبير سياقيالأ كشف(نوشتار حاضر بيرون است 

  20.)ها در شاهنامه فردوسي، تاليف محمد آبادي باويل آيين
  

  شناخت بيهوشي در ملل همسايه ايران باستان
 اساطير و افسانه هاي ساير ملل مشرق زمينآشنايي با داروهاي بيهوشي البته در 

قابل رديابي است  هم كه داراي ارتباط تمدني و فرهنگي با ايران باستان بودند،
ها و داروهاي مربوط به  اينكه شواهد مستوفايي درباره سابقه، نحوه و تكنيك كما

 ايجاد بيهوشي در منطقه خاورميانه وجود دارد و در اين مورد اعمال منتسب به
در دربار فراعنه مصر در استفاده از  »سينوهه«پزشك مخصوص دربار به نام 

و  )1035ـ41، صص1992نان جي اف، (بيهوشي براي انجام جراحي بسيار مشهور است 
در متون مذهبي مسيحيت و يهوديت نيز كه خاستگاه اين اديان ابراهيمي از منطقه 

، 1971رسنر اف و همكاران، (ود دارد باشد؛ مطالبي در زمينه بيهوشي وج خاورميانه مي
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هاي مربوط به فرهنگ و تمدن خاور دور و جنوب شرقي  در افسانه. )298ـ301صص
ها آمده  در اين افسانه آسيا در موارد متعددي از داروي بيهوشي ياد شده و مثلاً

و  ريختهشراب داروي بيهوشي در و بعد  دده براي مارو مي اي يون نامه«: است كه
  21»...دكن بيهوش مي اا رهسرباز

سوسروتا «در كتاب  جراح مشهور هند قديم »سوسروتا«در شرح احوال 
سوسروتا بيني مردي را با قرار دادن دو لوله در آن و «: هم آمده است »اسامهيت

ها،  او اعمال جراحي روي لب .پوشاندنش با پوست گونه خود او ترميم كرد
معقول  ».نوزادان را از طريق جراحي به دنيا آوردها انجام داد و  ها و چشم گوش

حسي  آن است كه انجام چنين اعمالي به فرض صحت روايت تاريخي، بدون بي
پذير نبوده است؛ همچنانكه در مورد انجام  موضعي و يا بيهوشي عمومي امكان

سوسروتا در منزل «: كهبيهوشي در يكي از اعمال جراحي وي ذكر شده است 
كه تحت  انجام داداعيان قديم هند عمل جراحى پلاستيك روى بيمارى  يكى از

و در  »ندبودمحكم نگاه داشته براي جراحي بيهوش شده و او را  ثير شرابأت
به عنوان گنجينه فرهنگ هند باستان  »مهابهارات«هاي متعددي از مجموعه  قسمت

تاريخ  22ه استهم از دانش پزشكي مربوط به داروهاي بيهوشي سخن به ميان آمد
دار اين كشور،  و سابقه بيهوشي در چين نيز با توجه به تمدن و فرهنگ ريشه

دانش عميق پزشكي در چين باستان و همچنين استفاده گسترده از طب سوزني در 
هاي پزشكي و منجمله براي ايجاد بيهوشي موضعي و عمومي نيز بسيار  جميع عرصه

به نظر  .)211ـ6، صص2004و چو ان اس،  879ـ85، صص2009فو ال، (قابل توجه است 
براي موارد  ـ1رسد كه در دوران باستان ضرورت انجام اعمال پزشكي خاص  مي

 مربوط به مداخلات پيچيده و وسيع پزشكي توسط پزشكان دوران باستان مثلاً
جراحات شديد نظاميان  -2 )537ـ40، صص1987ماركس جي اف، (زايمان سزارين 
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براي موارد مربوط به  -3 )15ـ6، صص2006هاقتون آي تي، ( نبردمتعاقب رزم و 
پادشاهان، درباريان و  مداخلات طبي پزشكان براي درمان اشخاص خاص مثلاً

مقامات عاليرتبه و همچنين كودكان، پزشكان را به مسير كشف و شناسايي امر 
 در مورد. بيهوشي و مواد داراي خاصيت بيهوش كنندگي هدايت نموده است

اعمال سنگين پزشكي جهت درمان جراحات شديد نظاميان و انجام زايمان سزارين 
گونه اعمال پزشكي بدون استفاده از  رسد كه عدم امكان انجام اين به نظر مي

بيهوشي موضعي و يا عمومي، محرك و مشوق پزشكان عصر باستان جهت 
و استفاده  شناسايي خواص تسكيني، رخوت زايي و بيهوش كنندگي مواد مختلف

از پديده بيهوشي بوده است و در مورد اعمال پزشكي مربوط به درمان پادشاهان، 
رسد كه عدم تحمل  كودكان نيز به نظر مي درباريان و مقامات عاليرتبه و احياناً

درد و عدم طاقت اين گروه از بيماران به درد و مشقت اعمال درماني، پزشكان 
ي براي عدم احساس درد در حين اعمال درماني عصر باستان را به فكر چاره جوي

... هاي چركين و كشيدن دندان، پانسمان جراحات، تخليه چرك از زخم مثلاً
زايي و  انداخته و انان را در مسير كشف و شناسايي آثار تسكيني، رخوت

كنندگي مواد گوناگون غذايي و دارويي و استفاده از پديده بيهوشي قرار  بيهوش
، 1992؛ نان جي اف، 902ـ897، صص1981لاگاردا ام و همكاران، ب(داده است 

  .)15ـ6، 2006و هاقتون آي تي،  211ـ6، صص2004؛ چو ان اس، 1035ـ41صص
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  نتيجه
شواهد تاريخي متواتر و متقني حاكي از آشنايي ايرانيان باستان به موضوع ايجاد 

 هاي پزشكي و احياناً هكرخي و رخوت، خواب آلودگي و بيهوشي به منظور استفاد
گيري از اطعمه، اشربه، گياهان  هاي مختلف و بهره غيرپزشكي با استفاده از تكنيك

كه البته وجود چنين  23باشد ، مواد خاص و داروهاي متنوع مي)هوم(دارويي 
مهارت پزشكي در فرهنگ و تمدن ساير ملل و جوامع باستاني برخوردار از تمدن 

در يك  24باشد و فرهنگ غني نيز، براساس شواهد تاريخي قابل مشاهده مي
هاي قبلي اين نوشتار،  انداز عقلايي علاوه بر موارد قبلي مطرح شده در قسمت چشم

استفاده از  و توجه پزشكان باستان براي شناسايي واحتمالات ذيل نيز در تشويق 
  :پديده بيهوشي قابل تصور عقلايي است

آميز و شاهانه ملوك و درباريان به پزشكان براي عدم  هاي تحكم امر و نهيـ 
  ايجاد درد و مشقت در حين درمان

ها و مزاياي شاهانه در صورت  چشمداشت خود پزشكان به دريافت تشويقـ 
  رد در حين درمانعدم بروز د

وعده و وعيدهاي پيشدستانه ملوك و درباريان به پزشكان براي اعطاي جايزه ـ 
  و تشويق ملوكانه در صورت عدم ايجاد درد در حين انجام امور درماني

بروز تألمات روحي در خود پزشكان در اثر مشاهده مكرر رنج و الم در ـ 
فرسا در حين انجام اعمال  دهاي طاقتدر خردسالان به علت بروز در بيماران و مثلاً

  درماني
اي، به رخ  تمايل دروني خود پزشكان دوران باستان براي خودنمايي حرفهـ 

كشيدن مهارت طبي و يا در حالات روحي شايسته تر براي احساس هويت 
  اي و علمي حرفه
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زايي  اشراقي در مورد شناسايي خواص تسكيني، رخوت الهامات باطني و احياناًـ 
و بيهوش كنندگي مواد مختلف و استفاده از پديده بيهوشي با توجه به قايل بودن 
جنبه آسماني براي دانش پزشكي در دوران باستان و آميختگي دانش پزشكي با 

  علوم ديني و اذكار و اوراد مقدس
هاي  حسي و عدم احساس درد در اثر پديده توجه عالمانه پزشكان به بروز بيـ 

كرخي و بي حسي اعضا بدن در اثر سرما و يا فرو رفتن خار و  مثلاًمعمول محيطي 
  پرز و كرك گياهان خاص به دست و پا و يا نيش و زهر حشرات خاص

زايي و بيهوش كنندگي اطعمه، اشربه،  شناسايي اتفاقي خواص تسكيني، رخوتـ 
اين گياهان و مواد دارويي مختلف و متعاقب آن استنباط علمي براي استفاده از 

  .خواص براي ايجاد كرخي، بي حسي و بيهوشي در امور درماني
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